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شــهادت، فنا شــدن انســان اســت برای نیل به سرچشــمه نور 
و نزدیــك شــدن بــه هســتی مطلق. شــهادت عشــق بــه وصال 
محبــوب و معشــوق در زیباتریــن شــكل اســت. شــهادت نــه 
ــوا لِمَــن یُقْتَــلُ   تَقُولُ

َ
كــه یــك انتخــاب اســت:» وَل یــك مــردن، 

 تَشْــعُرُونَ «)ســوره 
َّ

حْیَــاءٌ وَلَكِــن ل
َ
ــلْ أ مْــوَاتٌ بَ

َ
ِ أ

فِــی سَــبِیلِ الَلّ
بقــره آیــه 154(.

بــه عبارتــی دیگــر ،شــهادت صفتــی از »حیات معقول« اســت؛ 
زیــرا در حیــات معمولــی، انســان همــواره خــود و ادامــه بــی 
پایــان خــود را مــی خواهــد؛ لیكــن در حیــات معقــول، فــرد آن 
كــه خــود را در مجموعــه بزرگــی بــه  زندگــی پــاك از آلودگــی هــا 
كــه پایانــش  نــام جهــان هســتیو در مســیر تكاملــی مــی بینــد 
منطقــه جاذبــه الهــی اســت؛ لــذا شــهید همــواره زنــده اســت و 
مــرگ او در واقــع انتقــال از حیــات جــاری در ســطح طبیعت به 

حیــات طیبــه پشــت پــرده آن مــی باشــد.
كــه بــه تعبیــر پیامبــر؟صل؟ شــریفترین  و چنیــن مرگــی اســت 
ــهادَهِ(

َ
و بالتریــن نــوع مــردن اســت )اَشــرُفُ المُــوًتِ قَتْــلُ الشّ

سخن اول
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كْــرُمُ  گرامــی تریــن نــوع مــردن مــی داند.)اَ و علــی؟ع؟ آن را 
المُــوًتِ اَلْقُتْــلُ(

»شــهیدان به ما میگویند شــما خوف و حزن نداشــته باشــید. 
دلســردی و نومیــدی نداشــته باشــید. نعمــت الهــی را، لطــف 
الهــی را، بــركات الهــی را در مقابــل چشــم مــا نگــه میدارنــد و 
ــم.«  ــاج داری ــه آن احتی ــروز ب ــا ام ــه م ك ــت  ــزی اس ــن آن چی ای

)امــام خامنــه ای  1394/7/5(
ذیــنَ لَــم 

َ
)فَرِحیــنَ بِمــا آتاهُــمُ الُل مِــن فَضلِــهِ وَیَستَبشِــرونَ بِالّ

 خَــوفٌ عَلَیهِــم وَل هُــم یَحزَنونَ؛ 
ّ

ل
َ
یَلحَقــوا بِهِــم مِــن خَلفِهِــم أ
ســوره آل عمــران آیــه 170(

كــه در ایــن ســلوک معقــول، تكریــم و تعظیــم  بدیهــی اســت 
ــای  ــتن پرچم ه ــت در برافراش ــدس اس ــی مق ــهیدان، تلاش ش
ســرخ اســتقلال و آزادی بشــریت، از یــوغ ذلــت و اســارت و گام 
بلنــدی اســت در راســتای احیــای ارزش های مكتــب توحید و 
عدالــت؛ زیــرا كــه، »شــهادت، مــرگ در راه ارزش هاســت« و هر 
كــه در بلنــدای عــزت و ســرافرازی یــك  شــهید، مشــعلی اســت 

ملــت، جاودانــه می درخشــد.

 معاونت فرهـنگی و امور اجتماعی
بنیاد شهــــید و امور ایثارگران خراسان رضوی
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ونسی عبدالحسین بر

کدکن تربت حیدریه    گلبوی علیا  تاریخ تولد: ۱۳۲۱/۶/۳                 محل تولد: روستای 
 تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۳                   محل شهادت: منطقه شرق دجله 
گلزار: بهشت رضا؟ع؟  آخرین سمت: فرمانده تیپ جوادالائمه؟ع؟                                  
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گذری بر زندگی

و  حسینعلی  فرزند  دومین  برونسی  عبدالحسین 
روستای  در   ،1321 سال  شهریورماه  سوم  فضه، 
گلبوی کدکن تربت حیدریه به دنیا آمد. تا کلاس 
ترک  را  مدرسه  بعد  و  خواند  درس  ابتدایی  پنجم 
کرد. وقتی اطرافیان علت را جویا شدند گفت که 
از معلم خودم یک فساد اخلاقی دیدم که دیگر به 

آن مدرسه نمی روم.
عبدالحسین بر آن شد تا در کنار پدر زحمت کش 
به وسیله  را  ساده شان  زندگی  مایحتاج  خود 
کشاورزی از دل زمین به دست آورد. در کنار کار، 
به  مذهبی  محافل  و  مجالس  در  شرکت  با  شب ها 
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فراگیری قرآن و مسائل اسلامی پرداخت. 
در  خمینی؟ق؟  امام  حضرت  تبعید  با  هم زمان 
به  و  شد  احضار  پرچم  زیر  خدمت  به   1343 سال 
افراد  پایبندی به مسائل اسلامی مورد اهانت  علت 
به  سربازی  دوران  گذراندن  با  قرار  گرفت.  ناآگاه 
خدمت  و  پدر  برای  کمکی  تا  برگشت  زادگاهش 

گذاری برای خانواده اش باشد. 
در سال 1347 با معصومه سبک خیز ازدواج کرد. 
زمانی که در زادگاهش مسئله  تقسیم اراضی پیش 
به  با خانواده اش  ناچار شد  او مخالفت کرد و  آمد، 

شهر مشهد مقدس عزیمت کند.
یکی  منزل  در  بَنّایی  هنگام   ،1352 سال  در 
آیت الله  حضرت  درس های  با  مبارز  روحانیون  از 
تحولی عمیق  از همان سال  و  آشنا شد  خامنه ای؟مد؟ 
مرحله ای  وارد  و  گردید  آغاز  او  فکری  بینش  در 

گسترده از مبارزات سیاسی شد.
چند  و  شد  مشکوک  نامبرده  به  ک  ساوا درنتیجه 
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مرتبه منزل وی را مورد بازرسی قرارداد. 
آخرین دفعه در مراسم چهلم شهدای شهرستان 
تبعید  با  گرفت.  قرار  شکنجه  مورد  و  دستگیر  یزد 
به عنوان  ایرانشهر  به  خامنه ای؟مد؟  حجت الاسلام 
رابط ایشان طی مسافرت های متعدد، فعالیت های 
گسترده ای را انجام داد. هم زمان با پیروزی انقلاب 
 22 در  خمینی  امام  رهبری  به  اسلامی  شکوهمند 
بهمن سال 57 به صورت افتخاری به عضویت سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی درآمد.
به  کردستان  در  ضدانقلاب  درگیری  آغاز  با 
شهرستان پاوه رفت تا به مبارزه علیه اشرار و منافقان 
به  مشتاقانه  جنگ  شروع  با  شود.  مشغول  داخلی 

جبهه های جنوب شتافت.
ابتدا به عنوان یک رزمنده ساده با اسلحه )ام یک( 
بعثیان  علیه  نبرد  به  اهواز  هردان  دُب  منطقه  در 

متجاوز پرداخت.
گردان  فرمانده  به عنوان  المبین  فتح  عملیات  در 
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خط شکن از ناحیه کمر مجروح گردید. 
فرمانده  سمت  به   بیت المقدس  عملیات  در 
رمضان،  عملیات های  در  و  خط شکن)حر(  گردان 
در  یک  والفجر  و  مقدماتی  والفجر  عقیل،  بن  مسلم 
تمامی مراحل آن به عنوان فرمانده گردان خط شکن 

عبدالله؛ رشادت آفرید 
به  سمت   4 و   3 والفجر  عملیات های  شروع  با 
مراحل  تمامی  در  جوادالائمه؟ع؟   18 تیپ  معاونت 
را  خط شکن  گردان های  و  داشت  شرکت  آن ها 

رهبری می کرد.
فرمانده  به عنوان  بدر  و  میمک  خیبر،  عملیات  در 
بزرگ  حماسه ای  آن چنان  جوادالائمه؟ع؟   18 تیپ 
بغداد  کاخ نشینان  اندام  به  لرزه  نامش  که  آفرید 

افکند. 
 عبدالحسین سرانجام پس از پنجاه وپنج ماه حضور 
در جبهه به تاریخ 1363/12/23 در عملیات بدر، در 
به  خمپاره  ترکش  اصابت  براثر  دجله  شرق  منطقه 
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مقام قرب الهی نایل آمد. 
را  بلندش  روح  گنجایش  که  مطهرش  پیکر 
نداشت در کربلای بدر به جا ماند و روح پاکش در 
تاریخ 1364/2/9 طی مراسم با شکوهی تشییع و در 

ک سپرده شد.  گلزار بهشت رضا؟ع؟ مشهد به خا
حاصل زندگی مشترک این شهید بزرگوار 8 فرزند 
فاطمه،  حسین،  مهدی،  ابوالحسن،  نام های  به 

زهرا، عباسعلی، ابوالفضل و زینب است.
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پرستار کوچک

خدا  با  و  مهربان  کودکی  همان  از  عبدالحسین 
بود. عمویی داشتم که براثر بیماری فلج شده بود و 

نمی توانست از جایش تکان بخورد.
عبدالحسین بااین که هنوز سن و سالی نداشت، 
انجام  را  کارهایش  و  می زد  سر  ایشان  به  مرتب 
بیا  جان  »خواهر  می گفت:  هم  من  به  می داد. 
هم  تو  می خوانم  قرآن  برایش  من  عمو.  پیش  برویم 
کارهایش را انجام بده. اطرافش را جمع وجور کن، 

در عوض من برایت عروسک می خرم.«
و  می رفتیم  هم  با  بودم،  بچه  خیلی  زمان  آن 

کارهای دوروبر عمو را انجام می دادیم1.

زهرا برونسی، خواهر شهید
1  -‌کتاب‌»گلبوی«‌نویسنده:‌سید‌علیرضا‌مهرداد،‌ناشر‌ستاره‌ها.
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به آن خانـه 
برنمی گردم

بیرجند  آموزشی  پادگان  در  را  سربازی اش  دوره 
می گذراند. یک روز فرمانده گردان که یک سرهنگ 
انتخاب کرد.  برای گماشتگی  را  نفر  پنج  بود، چهار 
 بلندتر از 

ً
یکی از آن ها عبدالحسین بود که قامتی تقریبا

بقیه داشت و چهره ای مظلوم، مؤمن و...
بقیه  که  می شنید  کنار  و  گوشه  از  عبدالحسین 

می گفتند: »خوش به حالت.«
- در نعمت افتادی و کیف می کنی!

که  است  نعمتی  »چه  می گفت:  خود  با  او  و   
این ها افسوس می خورند؟«

بیرجند  به خانه ای در شهر  را  استوار، عبدالحسین 
را  در  بود،  منزل  کارگر   

ً
ظاهرا که  میانسالی  زن  برد. 

گشود.
عبدالحسین پرسید: »بدون اسلحه باید نگهبانی 
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بدهم؟«
استوار جواب داد: »نه! از فردا این لباس ها را هم 

دربیاور و لباس شخصی بپوش.«
کارگر به پله ها اشاره کرد و گفت: »از پله ها بالا 
را  تو  وظایف  تا  است  منتظره  اتاق  داخل  خانم  برو، 

بگوید.«
جوابی  ولی  گفت،  الله  یا  رسید  که  اتاق  در  به 
نشنید. برای چندمین مرتبه یا الله گفت، اما این بار 

صدای خانمی بلند شد که: »بیا داخل.«
 وقتی داخل اتاق رفت درجا خشکش زد! سردی 

عرق را برتنش حس کرد.
زنی با سر برهنه روی مبل نشسته  و پاهای عریانش 
را روی هم انداخته بود. فکری چون برق از ذهنش 
پله ها  از  و  بازگشت  را  آمده  راه  تندی  به  گذشت؛ 

پایین رفت.
بلند پرسید: »پادگان کدام طرف است؟«

 کارگر زن که عجله ی او را دید گفت: »بهترین 
را می خوری...  بهترین غذا  و  تو می دهند  به  را  پول 
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چرا می خواهی برگردی؟«
عبدالحسین زیر لب جواب داد: »نه پول و غذای 

خوب می خواهم و نه گناه هر روزه...«
چند روزی دنبالش بودند تا او را گرفتند. سرهنگ 
کند.  تمیز  را  توالت ها  مجازات  برای  داد  دستور 
نوبتی  نفر  چهار  یا  سه  همیشه  که  را  توالت  هیجده 
تمیز می کردند، در مدت یک هفته به عبدالحسین 
گفت:  سرهنگ  شد،  تمام  که  مجازاتش  سپردند. 
»حالا به عقل آمدی؟ قبول می کنی که بروی با ناز 

و نعمت زندگی کنی؟«
همین  کارم  سربازی  آخر  تا  »اگر  داد:  جواب  او 
آن  به  را بکشند  اگر من  ولی  قبول می کنم،  باشد، 

خانه برنمی گردم.«
سرانجام سرهنگ از عبدالحسین نا امید شد و پس از 
چند هفته تنبیه، او را به گروهان خدمات دیگری فرستاد1.

معصومه سبک خیز، همسر شهید

1  -‌کتاب‌»از‌جنس‌نور«‌نویسنده:‌مریم‌عرفانیان،‌ناشر‌طنین‌قلم.
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نانِ حلال

اولین شغلی که پیدا کرد سبزی فروشی بود. مغازه 
خمینی  )امام  مشهد  ارگ  خیابان  در  فروشی  سبزی 
زن های  مشتری ها،  بیشتر  و  داشت  قرار  فعلی( 

بی حجاب بودند.
شاگرد  »من  گفت:  و  رفت  علماء  از  یکی  پیش 
دارد  اشکال  شرعی  ازنظر  آیا  هستم.  فروشی  سبزی 

که مشتریان بی حجاب هستند؟!«
جواب شنیده بود: »فکر کن آن ها انسان نیستند 

که می آیند و چیزی می خَرند.«
به  می شود  مگر  که  بود  کرده  فکر  خودش  با   
نیستند؟  انسان  این ها  گفت  و  کرد  نگاه  آدم ها 
حرام  و  گناه  آن ها  به  کردن  نگاه  که  می دانم 
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است.
بالاخره نتوانست تحمل کند و سبزی فروشی را رها 
کرد. بیل و کلنگی خرید و گفت: »زن و بچه نانِ 

حلال می خواهند، باید برایشان فراهم کنم1.«

معصومه سبک خیز، همسر شهید

1 -‌کتاب‌»از‌جنس‌نور«‌نویسنده:‌مریم‌عرفانیان،‌ناشر‌طنین‌قلم.





22

مه
رنا

یثا
 ا

م(
ـــــــ

یکـ
 و 

سی 
د 

جل
(

مبارزه سیاسی

سخنرانی  در  شرکت  برای  عبدالحسین  با  یک شب 
آیت الله خامنه ای؟مد؟ به مسجد کرامت رفتیم. برادرم 
یک ضبط صوت برداشت تا سخنرانی را ضبط کند. 
نفهمیدم  خامنه ای؟مد؟چیزی  آقای  حرف های  از 
می کردند.  صحبت  سیاسی  مسائل  مورد  در  چون 
وقتی بیرون آمدیم، گفتم: »داداش! من که چیزی 

نفهمیدم.«
خندید و گفت: »خب! هنوز برای شما زود است 
دیگر  شب  چند  بفهمید.  را  مسائل  این  بتوانید  که 
که همراهم بیایی حرف های آقا را متوجه می شوی.«
مبارزه  وارد  برادرم  فهمیدم  که  بود  آن وقت 

سیاسی شده است.

علی اصغر برونسی، برادر شهید
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پنجره

در منزلی که در ایرانشهر گرفته بودیم، سه چهار تا 
کوچه  به  پنجره  یک  اتاق  هر  یعنی  داشتیم،  پنجره 
وقتی   

ً
ثانیا می آمد،  سروصدا   

ً
اولا کوچه  از  داشت. 

میهمان داشتیم و حرف می زدیم مأمورین شهربانی 
را  حرف ها  و  می ایستادند  پنجره  پشت  می آمدند 

گوش می دادند.
ایرانشهر،  بودند  آمده  همراهان  و  برونسی  آقای 
گفتیم بروید این پنجره ها را ببندید. گفتند: »همین 
الآن.« رفتند آجر و گچ گرفتند و به فاصله کوتاهی 
پنجره  کوچه  طرف  از  که  طوری  بستند  را  پنجره ها 

بود؛ اما از طرف خانه دیواری آجری1.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای؟مد؟

1  -‌کتاب‌»گلبوی«،‌نویسنده:‌سید‌علیرضا‌مهرداد،‌ناشر‌ستاره‌ها.
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قرعه کشی

جریان خلق کُرد و حمله به شهر پاوه تازه پیش آمده 
»متأسفانه  گفت:  و  بچه ها  پیش  رستمی1 آمد  بود. 
آن  یک  نداریم.«  سهمیه  بیشتر  نفر  بیست وپنج  ما 
حال و هوای بچه ها، ازاین رو به آن رو شد. حالا تو هر 
نگاهی غم و تردید موج می زد. این که داوطلب ها 
همه  زد؛  نمی شد  هم  را  حرفش  بروند،  بخواهند 

می خواستند بروند.
برسند  توافق  به  هم  با  خودشان  بچه ها  شد  قرار 
به جایی  هم  این  کنند.  معرفی  را  نفر  بیست وپنج  و 
خودمان  »ما  گفت:  رستمی  آقای  بالاخره  نرسید. 
برای  یعنی  می کنیم،  انتخاب  را  نفر  بیست وپنج 
1  -‌فرمانده‌وقت‌سپاه‌مشهد‌که‌به‌فیض‌عظیم‌شهادت‌نائل‌آمد؛‌از‌اخلاص‌

و‌پاکی‌او،‌خاطرات‌فراوانی‌در‌اذهان‌هم‌رزمانش‌به‌یادگار‌مانده‌است.
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قرعه کشی  نشود،  ضایع  کسی  حق  این که 
می کنیم.«

شروع کردند به نوشتن اسم بچه ها. من گوشه ی 
قید  دیگر  بودم.  نشسته  عبدالحسین  کنار  سالن، 
در  بخواهد  من  اسم  همه،  آن  بین  از  زدم.  را  رفتن 
بود. یک دفعه  ضعیف   خیلی  احتمالش  بیابد، 
زود  آورد،  خود  به  مرا  گریه ای  صدای  شنیدن 
برگشتم طرف عبدالحسین. صورتش خیس اشک 
بود! چشمام گرد شد. پرسیدم: »گریه برای چی؟!«
گفت:  می کرد،  گریه  آهسته  که  همان طور 
با  جنگیدن  توفیق  از  و  نیاید  در  من  اسم  »می ترسم 

ضدانقلاب محروم بشم.«
و  عشق  همه  آن  کردم.  گم  را  پاهایم  و  دست 
اخلاص، آدم را گیج می کرد. به هر زحمتی بود، به 
حرف آمدم و گفتم: »بالاخره  اصل کار نیت است. 
که  خودش  خدا  باشد،  درست  انسان  نیت  باید 

شاهد قضیه هست.«
گفت: »در قیامت وقتی بدریون رو صدا می زنند، 
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نبودند،  بدر  جنگ  در  که  آن هایی  شامل  دیگر 
در  که  جلو  روند  می  جلو  آن هایی  فقط  نمی شود. 
منافقین  و  کفار  علیه  و  کردند  شرکت  بدر  جنگ 

بدتر از کفار، شمشیر زدند.«
درست؛  هست،  قضیه  شاهد  »خدا  گفت: 
به  خداوند  این که  ولی  درست؛  بالنّیات،  الاعمال 
خودش  باشد،  کاری  همچین  توی  بده  توفیق  آدم 

یک حس و حال دیگ است.«
داشت  هم  حق  فکر،  سطح  آن  با  و  بینش  آن  با 

گریه کند، به حال خودم افسوس می خوردم.
شروع  قرعه کشی  نوشتند،  را  اسم ها  همه   وقتی 
شد اسم او و بیست وچهار نفر دیگر درآمد. من هم 

جزو آن هایی بودم که توفیق پیدا نکردند!

سید کاظم حسینی، هم رزم شهید
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سخنران

بقیه  با  برگشتند.  ماه   چهار  سه  از  بعد  که  اول  بار 
بچه های عملیات رفتیم پیشواز. اول بنا نبود عمومی 
خیابان  فهمیدند.  را  جریان  مردم  کم کم  باشد. 
و  شلوغ تر  هرلحظه  فعلی(   رضا؟ع؟  )امام  تهران 
رفتن برای  ما مشکل تر می شد. با هر زحمتی صحن 
امام رضا رسیدیم. دیگر جای سوزن انداختن نبود. 
سخنرانی  جایگاه  به  عبدالحسین  دیدم  یک دفعه 
سر  هم  حمایل   بند  و  سرش  هنوز  آهنی  کلاه  رفت. 
بچه های  بود،  سپاه  سبز  لباس  با  و،  انداخته  شانه 
بودند.  آمده  فیلم برداری  برای  هم  صداوسیما 

عبدالحسین شروع به صحبت کرد.
حرف هایش بیشتر از قرآن و احادیث بود. با تسلط 
زیادی آن ها را به جریان کردستان ربط می داد.مردم 
حرف  بیشتر  چه  هر  بودند.  شده  خیره اش  عجیب 
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می زد، آدم را بیشتر جذب می کرد.
راه های  از  کردستان،  در  ضدانقلاب  گروه های 
رزمندگان  آهنین  صف  در  می خواستند  مختلفی 
اسلام نفوذ کنند. ازجمله این راه ها، یکی همین بود 
که دختران زیبا را برای رسیدن به مقاصد پلیدشان، 

این گونه در یوغ می کشیدند.
 اوضاع کردستان را خوب جا انداخت. از خیانت 
به رفتن  را  برداشت و آخر کار، مردم  بعضی ها پرده 
به کردستان و جنگیدن با ضدانقلاب و قطع کردن 

ریشه  فتنه.
کشید  طول  صحبت هایش  دقیقه  بیست   

ً
تقریبا

صحبت هایش نکته جالب مراسم این بود که آقای 
هاشمی نژاد و چند نفر دیگر از علما هم بین جمعیت 

بودند1.

سید کاظم حسینی، هم رزم شهید

1 -‌کتاب‌»خاک‌های‌نرم‌کوشک«،‌نویسنده:‌سعید‌عاکف،‌انتشارات‌ملک‌اعظم.
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فرشته واقعی

هر وقت آن عکس را می بینم، یاد خاطره ی شیرینی 
دور  را  دست هایش  مهربان،  پدر  یک  مثل  می افتم؛ 
گردن دو تا پسربچه کُرد انداخته است. دوروبرآن ها 
یک گله ی گوسفند است. سردی هوای کردستان 
را  خاطره اش  می شود.  حس  عکس  در  انگار  هم 

خود عبدالحسین برایم تعریف کرد:
زیاد به آن ها  را دیدم،   شب اولی که پسربچه ها  
حساس نشدم. برایم عجیب بود، ولی زیاد مشکوک 
تا  دو  بودند؛  کرده  تعجب  هم  بچه ها  بقیه ی  نبود. 

چوپان کوچولو، این موقع شب کجا می روند؟!
 پاپیچ شان نشدیم. کمی بعد شبحی از آن ها، در 
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تاریکی پیدا بود و سپس آن، شبح هم ناپدید شد.
شب بعد، دوباره آمدند: دو تا پسربچه، با یک گله 
از همان راهی که دیشب آمده بودند!  گوسفند؛ و 
این بار به شک افتادیم. یکی گفت: باید کاسه ای 

زیر نیم کاسه باشد.
زن  جوان،  و  پیر  داشتیم؛  را  کومله ها  سابقه ی 
نوکری  به  را   همه  نمی کرد.  فرقی  براشان  بچه  و 
 هم با ترساندن و با 

ً
خودشان اجیر می کردند، اکثرا

زور و فشار مجبور به همکاری می شدند.
چوپان  تا  دو  عمل  به  پیچیدیم  به قول معروف، 
کوچولو. جلوی آن ها را گرفتم. دقیق و موشکافانه 
نرسید.  نظرم  به  مشکوکی  چیز  کردم.  نگاهشان 
کمی  حرکتشان  شدم.  گوسفندها  متوجه 

غیرطبیعی بود.
گذشت.  ذهنم  از  برق  مثل  فکری  مرتبه  یک 
نشستم به تماشای زیر شکم گوسفندها. چیزی که 

نباید ببینم، دیدم؛ نارنجک!
زیر شکم هرکدام از گوسفندها با دقت و ماهرانه، 
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یک نارنجک بسته بودند. دو تا بچه انگار  به زمین 
میخ شده بودند.

انگار که چشم هایشان می خواهد از کاسه بزند 
عصبانی  کسی  دست  از  می خواستم  اگر  بیرون. 
بشوم، از آن عوامل اصلی دست ضدانقلاب بود؛ به 

آن ها گفتم: نترسید، ما با شما کاری نداریم.
نگه  تا صبح  را  آن ها  را ضبط کردیم.  نارنجک ها 
داشتیم. صبح مثل این که بخواهم بچه های خودم 
گردنشان  دور  انداختم  دست  نصیحت کنم،  را 
هم  یک ذره  کردم.  آن ها  با  زدن  حرف  به  شروع  و 

انتظار همچین برخوردی را نداشتند.
در آخر کار از آن ها تعهد گرفتم، گفتم: شما آزاد 

هستید و می توانید بروید.
باورشان  می کردند.  نگاهم  مبهوت  و  مات 

نمی شد.
خداحافظی  است،  راست  حرفم  فهمیدند  وقتی 
کردند و آهسته آهسته دور شدند. هرچند قدم که 
معلوم  می کردند.  نگاه  را  سرشان  پشت  می رفتند، 
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بود هنوز گیج و منگ هستند.
که  غریبی  عجیب  و  غول های  داشتند؛  هم  حق 
ساخته  آن ها  ذهن  در  سپاه  بچه های  از  کومله ها 
بودند، با چیزی که آن ها دیدند، زمین تا آسمان فرق 

می کرد1.«

معصومه سبک خیز، همسر شهید

1  -‌کتاب‌»خاک‌های‌نرم‌کوشک«،‌نویسنده:‌سعید‌عاکف،
انتشارات‌ملک‌اعظم.
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خلوص نیت

از مرخصی هایش که هم زمان  عبدالحسین دریکی 
رفت.  الحرام«  »بیت الله  زیارت  به  بود  حج  ایام  با 
پس از بازگشت برای احوالپرسی به منزلشان رفتم. 
ایشان  پرسیدم.  سفر  هنگام  معنوی شان  حالات  از 
مشرف  مدینه  به  جده  فرودگاه  از  »وقتی  گفتند: 
بود  زائر داده  برای هر  ارزی که دولت  شدم، همان 

همراهم داشتم.
حین  در  شدم.  نبوی  مطهر  مرقد  زیارت  عازم 
عبور از جلوی مغازه ای پر از جنس، احساس کردم 
زیبای  و  لوکس  اجناس  به سوی  مرا  مغازه ها  که 
به  یک مرتبه  می کنند!  دعوت  خارجی  کشورهای 
خود آمدم و در دلم گفتم: وای بر تو، به زیارت آمدی 
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یا به تجارت! در برگشت تمام ریال های عربستان را 
این  از هم اتاقی هایم تحویل دادم و گفتم:  به یکی 
نیاز  قربانی  برای  که  مقداری  است  من  پول  کل 
است جدا کنید و بقیه را هر چه برای خودت خریدی 
من  به  که  است  این  خواهشم  بخر.  هم  من  برای 
نشان ندهی که چه خریده ای و چقدر پول داده ای. 
فقط وقت حمل ونقل از من بخواهید تا کمک کنم. 
شدم.  سبک  کردم،  جدا  خودم  از  را  پول ها  وقتی 
به  حتی  دیگر  که  بودم  شده  دور  مغازه ها  از  انگار 
مشرف  حرم  به  مشتاقانه  نمی کردم.  نگاه  اجناس 
می شدم و برمی گشتم. آن وقت بود که طعم واقعی 

زیارت را چشیدم.«

حسن مزینانی، دوست شهید
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امدادهای غیبی

ایشان  که  می کرد  تعریف  پدرم  هم رزمان  از  یکی 
بسیار مخلص بودند و رابطه خوبی با ائمه اطهار ؟ع؟ 
داشتند. هم رزم پدرم نقل می کرد: »قرار بود بچه های 
ک سازی کنند  تخریب، میادین مین را قبل عملیات پا

تا گردان از آن رد شود. 
که  می شود  متوجه  و  می رود  جلو  عبدالحسین 
میدان مین هنوز باز نشده! ایشان دست ها را به سوی 
من  الحسن،  یابن  می گویند:  و  می کند  بلند  آسمان 
داد،  خواهم  عبور  مین  میدان  روی  از  را  گردان  این 

توسل به شما...«
از  گردان  »کل  می گفت:  گریه  با  پدرم  هم رزم 
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هم  مین  یک  حتی  ولی  شدند؛  رد  مین  میدان  روی 
منفجر نشد!«

ممکن  چگونه  که  بودند  پرسیده  پدرم  از  وقتی 
پاسخ  ایشان  نشدند؟؛  منفجر  مین ها  که  است 
می دهند: »شما به این چیزها کاری نداشته باشید، 
میدان  از  سلامت  به  گردان  که  هست  این  مهم 

مین عبور کرده...«

مهدی برونسی، فرزند شهید



39

ید
شه

پ 
رتی

 س
دار

سر
ی 

دگ
ز زن

ی ا
های

راز
ف

سی
رون

ن ب
سی

لح
دا

عب

چرا ما
یم! شفا نگیر

یک بار پدرم از ناحیه دست مجروح می شود. برادران 
برود؛  بیمارستان  باید  که  می گویند  اصرار  به  سپاه 
نیست، خودش  در جوابشان می گوید: »چیزی  اما 

خوب می شود.«
بیمارستان  در  هایش  هم رزم  اصرار  با  بالاخره 
دکتر  وقتی  می شود.  بستری  مشهد  شهریور   17
»فردا  می گوید:  می کند،  معاینه  را  ایشان  دست 
شب  همان  پدرم  کنیم.«  عمل  را  دستت  باید 
ترکش  ابوالفضل؟ع؟  حضرت  که  می بیند  خواب 
می شود،  بیدار  وقتی  می آورند.  بیرون  دستش  از  را 
لباس  است!  سالم  و  صحیح  دستش  که  می بیند 
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می پوشد و آماده می شود تا از بیمارستان بیرون برود. 
دکتر جلوی ایشان را می گیرد که: »الآن باید عمل 

شوید.«
اما پدر می گوید: »من خوب شدم.«

دکتر با تعجب می گوید: »آستینت را بالا بزن!«
می زند،  بالا  را  پیراهنش  آستین  پدر  هنگامی که 

دکتر می بیند هیچ اثری از زخم نیست!
دکتر با اصرار زیاد جریان را می پرسد.

ارامنه  و  خارجی ها  »وقتی  می دهد:  جواب  پدر 
به  ما  چرا  می گیرند،  شفا  ابوالفضل؟ع؟  حضرت  از 

ایشان متوسل نشویم و شفا نگیریم!«

مهدی برونسی، فرزند شهید
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فرماندهی تیپ
جوادالائمه ؟ع؟

وقتی به پدر پیشنهاد فرماندهی تیپ جوادالائمه؟ع؟ 
فرماندهی  و  کجا  »ما  می گوید:  می دهند،  را 

کجا؟...«
جوادالائمه؟ع؟  حضرت  »مگر  می دهد:  ادامه  و 
ما بخواهیم عمر کنیم!  چقدر در دنیا عمر کرد که 
این  فرماندهی  بخواهم  که  هستم  آن  از  کمتر  من 

تیپ را به عهده بگیرم.«
هیچ کس  بر  ایشان  فرماندهی  ازآن جایی که  اما 
را  مسؤولیت  این  فرماندهان  اصرار  با  نبود،  پوشیده 

پذیرفت.
پدر  پرسیدند،  فرماندهی  از  را  ایشان  امتناع  وقتی 
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گفته بود: »الآن هم به خاطر خوابی که دیده ام این 
مسؤولیت را قبول کردم.

چرا  فرمودند:  من  به  خواب  در  زمان؟عج؟  امام 
فرماندهی تیپ جدم را قبول نمی کنی؟«

تیپ  فرماندهــــــــــی  خـــــــــــــــــواب،  آن  از  بعد  پدر  و 
جوادالائمه؟ع؟  را پذیرفته بود.

مهدی برونسی، فرزند شهید
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پرهیز از تجملات

یک نفر برایم تعریف کرد که: »روزی قرار بود آقای برونسی 
در مدرسه ای سخنرانی کند. این امر قبلًا به اطلاع اهالی 

رسیده بود که فرمانده تیپ قرار است بیاید.
همه طبق قرار در محل اجتماع کرده و عده ای هم 
دم در مدرسه منتظر آمدن ایشان بودند. آن ها تصور 
می کردند آقای برونسی با خودرو ضدگلوله، محافظ 

و... خواهد آمد.
محل  در  موتورگازی  با  برونسی  آقای  این که  تا 
داخل  را  او  ابتدا  وضعیت  این  دیدن  با  شد!  حاضر 
مدرسه راه نداده بودند تا این که خودش را معرفی 
کرده و گفته بود: من برونسی هستم و قرار سخنرانی 

دارم.
و بالاخره ایشان را راه داده بودند!«

مهدی برونسی، فرزند شهید
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با  »وقتی  می گفت:  ارتش  سرهنگ های  از  یکی 
تواناتر  خودم  از  را  او  رفتیم.  شناسایی  به  برونسی 
خاص  آموزشی  دوره های  آن همه  که  من  دیدم! 
گذرانده بودم خسته شدم و از او عقب می ماندم! از 
این جریان متعجب شده بودم که آقای برونسی به 
من گفت: چهار تا صلوات بگو و تکبیر بفرست. بعد 
از گفتن این حرف، احساس کردم که دیگر خسته 

نیستم، بلند شدم و به دنبالش دویدم.«

سید کاظم حسینی فر، هم رزم شهید
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 دقت در بیت المال

بیت المال  در  صرفه جویی  و  حفظ  به  عبدالحسین 
انتخاب  طوری  را  مسیرها  حتی  او  بود.  مقید  خیلی 

می کرد که کوتاه ترین راه باشند.
منطقه کردستان می رفتیم در حال عبور   به  وقتی 
تا  او گفتیم: »اگر ممکن است  به  از همدان  شدن 

غار علی صدر هم برویم.«
نقطه  »یک  گفتند:  و  شدند  مانع  ایشان  اما 
این طرف یا آن طرف نباید برویم. طبق دستور باید در 

مسیر اصلی خودمان حرکت کنیم.«

سید کاظم حسینی فر، هم رزم شهید
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جواد را فراموش
نکن

علمای  از  که  آقا  جواد  میرزا  حاج  آیت الله  مرحوم 
می بردند.  تشریف  جبهه  زیاد  بودند،  مشهد  بزرگ 
آن ها  به  و  داشتند  علاقه  رزمنده ها  به  خیلی  ایشان 
احترام می گذاشتند، می گفتند: »شماها خیلی از ما 

جلوتر هستید.«
یک شب ایشان برای سخنرانی به تیپ امام جواد؟ع؟ 

تشریف آوردند.
موقع نماز که شد، میرزا جواد آقا قبول نمی کردند 
بروند جلو بایستند و نماز جماعت بخوانند. هرچه اصرار 
کردیم که دلمان می خواهد یک نماز به امامت شما 
بخوانیم قبول نکردند. عبدالحسین رفت جلو و گفت: 
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»حاج آقا بروید جلو بایستید.«
برونسی  آقای  می دهید؟«  دستور  »شما  فرمود: 
گفت: »من کوچک تر از آنم که به شما دستور بدهم 

خواهش می کنم.«
 گفتند: »نه خواهش شما را نمی پذیرم.«

آقای  که  کردن  التماس  کردند  شروع  بچه ها 
آرزو داریم یک نماز  برونسی، بگو دستور می دهم ما 

پشت سر ایشان بخوانیم.
دستور  »حاج آقا!  گفت:  خنده  با  عبدالحسین 

می دهم شما جلو بایستید.«
فرمانده  ی  »چشم  فرمودند:  آقا  جواد  میرزا  حاج 

عزیزم!«
بعد از نماز ایشان سراغ آقای برونسی آمدند، حالت 
محزون و متواضعی داشتند و اشک از چشمان این 
گفتند:  برونسی  آقای  به  بود.  سرازیر  عارف  پیرمرد 
»دوستم عبدالحسین! از من فراموش نکنی، از جواد 

فراموش نکنی!«
را  اسمشان  فقط  »جواد!«  می گفتند:  همیشه 
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می گفتند.
عبدالحسین ایشان را در آغوش گرفت و گفت: 
فراموش  را  ما  شما  کجا!  ما  و  کجا  شما  »حاج آقا! 

نکنید.«
کنار  را  تعارفات  »این  گفتند:  آقا  جواد  میرزا 
بگذارید. فقط من این خواهش را دارم که از جواد 

یادت نرود.«

سید کاظم حسینی فر، هم رزم شهید
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توسل به
حضرت زهرا ؟سها؟

در هنگام عملیات رمضان، وظیفه ما عملیات ایذایی 
زدن  ضربه  از  پس  هنگام  شب  می خواستیم  بود. 
به دشمن به مقرمان برگردیم. پس از عبور از خط و 
نزدیک شدن به دشمن به دلیل بی احتیاطی یکی دو 

تا از نیروها لو رفتیم. 
به  را  همه  نیروها  دیدن  از  پس  و  زد  منور  دشمن 
رگبار بست! در نتیجه آتش دشمن 30 - 40 نفر شهید 
دادیم. معبر قفل شده بود، بچه ها وحشت زده شده و 
پیشروی غیرممکن بود. به عقب آمدم و آقای برونسی 
را پیدا کردم. متوجه شدم که گریه می کند! گفتم: 
دستور  بچه ها  به  ندارد.  فایده ای  گریه  شو  »بلند 
جنگیدن  توان  دیگر  نیروها  این  بده.  عقب نشینی 
ندارند. اگر صبح بشود تمام نیروها از بین می روند.« 
دیدم اصلًا جوابم را نمی دهد. تکانش دادم و گفتم: 
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»تو فرمانده ای. بلند شو دستور بده برگردیم.«
انهدام  وظیفه  »ما  گفت:  و  کرد  بلند  را  سرش 
نیروهای عراق را داریم. باید دشمن را منهدم کنیم و 

بعد برگردیم. درسته؟«
گفتم: »بله.«

از  را روی زمین گذاشتم و  گفت: »من الان سرم 
حضرت زهرا ؟سها؟ کمک خواستم.«

برادر  پیش  خط  می روی  »الآن  داد:  ادامه  و 
جوانان، بچه ها را همراه خودت می بری.«

خود  به  مرا  مجدد  او  ولی  کردم؛  تعلل  مقداری 
آورد.

جلو رفتم و وظیفه ام را انجام دادم. برونسی هم بقیه 
به  و گفت: »یک گلوله  مقابله کرد  آماده  را  نیروها 
حسین و یکی به سید آرپی جی زن بدهید.« بعد هم 
خودش یک گلوله آماده کرد و سپس گفت: »همه 
شما  شد،  شلیک  آرپی جی ها  تا  باشند.  آماده  نیروها 

تکبیر گفته به دشمن بزنید.«
آرپی جی ها شلیک شد، سنگر دشمن آتش مهیبی 
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نیروهای  کرد.  روشن  روز  مانند  را  منطقه  و  گرفت 
ریختند. آن شب حدود  خودی هم روی سر دشمن 
صبح  گرفتیم.  غنیمت  دشمن  از  تانک  دستگاه   50
تجمع  محل  سنگرها  از  یکی  که  شد  مشخص 
داشتند. جلسه  آن جا  و  بوده  عراقی  سرهنگ های 
شده  آن ها  همه ی  هلاکت  سبب  آرپی جی  گلوله 

بود.
من از نتیجه ی این حمله خیلی تعجب کردم!

سید کاظم حسینی، هم رزم شهید
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وح! با پای مجر

ک  قبل از عملیات والفجر 4 برای شناسایی داخل خا
آقای  بودیم.  رفته  مانگا"  "کانی  منطقه  به  دشمن 
برونسی بر اثر اصابت ترکش به پایش ، مجروح شده 
اما  کنید.«  استراحت  و  عقب  »بروید  گفتم:  بود. 

ایشان نرفت!
با همان پای مجروحش به آرامی آمد و مأموریتش 
از  را  او  نتوانست  هم  پا  مجروحیت  داد.  ادامه  را 

پیشروی باز دارد.

حاج حسن انجیدنی، هم رزم شهید
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خرقه1

از  ولی الله  گردان  بی سیم چی  من  خیبر  عملیات 
دوم  روز  بودم.  ؟ع؟  جوادالائمه  تیپ  گردان های 
عملیات، مسیر زیادی را پیاده روی کرده  و به خاطر 
اورکت و لباس گرمی که پوشیده بودم از سر و روی 

من عرق می ریخت.
 درعین حال همراه فرمانده گردان به این طرف و 
برونسی  آقای  به  ناگهان چشمم  آن طرف می رفتم. 
افتاد. ایشان در مشهد همسایه ما بود. مرا که دید 
شناخت، به شوخی گفت: »این خرقه چیست که 
من  به  بعد  می شوی؟!«  تلف  گرما  از  پوشیده ای، 
اورکت  کردم،  باز  پشتم  از  را  بی سیم  کرد  کمک 
را درآوردم و کنار گذاشتم. منطقه ی خیبر چون در 
1  -‌جامه‌ای‌که‌از‌تکه‌پارچه‌های‌گوناگون‌دوخته‌شود،‌جبة‌مخصوص‌

درویشان.
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مجاورت هور بود، شب ها هوا سرد می شد. از سرما 
آقای  این  »عجیب  می گفتم:  خودم  با  و  می لرزیدم 
سرما  باید  صبح  تا  حالا  داد!  ما  دست  کار  برونسی 

بخورم، نه پتویی، نه سرپناهی و نه امکاناتی...«
گفت:  آمد.  برونسی  آقای  دیدم  یک وقت 
همراهم  خرقه ات  این  دیروز  از  همسایه!  »کجایی 
وقتی  نخوری.«  سرما  شب  و  بدهم  تو  به  تا  است 
فکر  به  گرفتاری  بااین همه  تیپ  فرمانده  فهمیدم 
خجالت  هست؛  هم  من  مثل  ساده ای  نیروی  یک 

کشیدم.

رضا حامد، هم رزم شهید
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حسینی ها
این طــرف

بودیم،  نشسته  رحمانیه  منطقه  چادرهای  در 
را جمع کرده  و چادرها  بسته  را  ک ها  بسیجی ها سا
بودند. مأموریتشان هم تمام شده و اتوبوس ها آمده  
و  پوشیده  شخصی  لباس  همه  بودند.  حرکت 
آماده ی رفتن بودند که حکم عملیات به لشکر 5 
و  دادند  تشکیل  جلسه  فرماندهان  شد.  ابلاغ  نصر 
برای نگه داشتن بچه ها خیلی بحث شد. بیشتر آن ها 
بسیجی های  این  می تواند  کسی  »چه  می گفتند: 

آماده حرکت را نگه دارد؟«
آقای برونسی آمد و گفت: »من صحبت می کنم.«
نفوذ  از  البته  برگشت.  ایشان  سوی  به  نگاه ها   
که  بودیم  مطمئن  ولی  داشتیم؛  خبر  ایشان  کلام 
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بچه ها قبول نمی کنند.
را  بچه ها  و  کردند  آماده  را  صبحگاه  میدان 
کس  »هر  گفت:  و  رفت  بالا  ایشان  بردند.  آن جا 
هر  و  بایستد  باشد،  ؟ع؟  حسین  امام  با  می خواهد 
به  که  بگویم  الآن  بفرماید.  برود،  می خواهد  کس 
کس  هر  می ایستم  کنار  خودم  من  است.  نیاز  شما 
می خواهد بایستد و هر کس می خواهد برود، برود.«
گفته  این  از  بیشتر  چیزی  برونسی  نمی آید  یادم 
باشد، البته یک روضه ی حضرت زهرا ؟سها؟ هم خواند 
بین  عجیبی  ولوله ی  و  شور  یک  آمد.  پایین  بعد  و 
حدود  و  کرده  گریه  به  شروع  بچه ها  افتاد.  بچه ها 
را  مأموریت  پایان  و  مرخصی  برگه های  درصد،  نود 
که  کنند  علم  را  چادرها  می خواستند  کردند.  پاره 
عبدالحسین گفت: »ان شاء الله نصب چادرها در 

منطقه غرب کشور.«
با  که  شد  میمک  عملیات  قضیه  آن  نتیجه ی   

موفقیت و به فرماندهی خودش انجام گرفت.
 عباس تیموری، هم رزم شهید
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لایق

ازجمله خاطراتی که خود ایشان برایم نقل کرد این 
آر.پی.جی زن ها  از عملیات ها دیدم  بود: »در یکی 
آن طور که باید از عهده کار برنمی آیند. یک حالت 

نیمه ترس در این ها هست.
نیروهای ما  آورده بودند و  تانک های بعثی هجوم 
گرفتم  را  آر.پی.جی  شدم  مجبور  من  بود.  کم  هم 
و خودم جلو رفتم. با هر تانکی که روبه رو می شدم 
تانک  و  می کردم  شلیک  فاطمه؟سها؟،  یا  می گفتم 

منفجر می شد. 
اگر  برگـــردید  شما  می گفتند:  مرتب  نیروها 
پاره  گوشــــــــــــــتان  پرده  بزنید  آر.پی.جی  بیشتر 
و  نداشتم  توجه  حرف ها  این  به  ولی  می شود؛ 
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؟سها؟. فاطمه  یا  می گفتم  فقط 
می آمد،  تانک  با  دشمن  که  مسیرها  از  دریکی 
من  می گرفت.  قرار  هدف  می رفت،  جلو  کس  هر 
افتادم.  و  کردم  شلیک  رفتم،  شهادت  به قصد 
فهمیدم هدف قرار گرفتم، بی هوش شدم. شهادت 
را دیدم و در همان حالت بی هوشی عرض کردم یا 
زهرا ؟سها؟ من به عشق فرزندت حسین ؟ع؟ آمده ام. 
را به دامن بگیرد؛  بیاید و سرم  آقا  لیاقت ندارم که 
آن  بیفتد.  آقا  جمال  به  چشمم  می خواهد  دلم  ولی 
دلم  آمدم!  هوش  به  کردم  احساس  که  بود  موقع 
به  نبودم  راضی  کنم،  باز  را  چشمانم  نمی خواست 

این دنیا برگردم.«
عبدالحسین بعد از این ماجرا مدام تکرار می کرد 

که چرا لیاقت شهادت را نداشته است؟!
شهادت  دعای  برایم  »شما  می گفت:  من  به 
کنید. دعا کنید اگر خون من لایق نیست، لیاقت 

ریخته شدن در راه خدا را پیدا کند.«
حجت الاسلام محمدجواد بختیاری، هم رزم  شهید
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یه این گر
میمنت دارد

عبدالحسین از جبهه آمده بود تا دخترم زینب به دنیا 
بیاید؛ اما تا به دنیا آمدن فرزندم فرصت زیادی مانده 
من  نباشید  نگران  »شما  گفت:  همین  برای  بود. 

می روم و برمی گردم.«
 صبح روز بعد قرار بود با نیروها به منطقه عازم شود. 
صبح مرا به بیمارستان برد و دخترم به دنیا آمد، بعد هم 

جبهه نرفت.
ساعت 10 صبح پیش من آمد و گفت: »من جبهه 
نمی روم تا شما مرخص شوید.« بعدازظهر آن روز مرا 
مرخص کردند. زینب 3 روزه که شد گفت: »باید 
بروم. وقتی زینب را به حمام بردی کسی در گوش 
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تا خودم برگردم.« به جبهه  اقامه نگوید  او اذان و 
پرسید:  برگشت.  شد  روزه   17 زینب  وقتی  و  رفت 

»زینب را حمام برده ای؟«
 جواب دادم: »بله.«

تا اذان و اقامه را در  ببر   گفت: »دوباره به حمام 
گوشش بگویم.«

 ما زینب را به حمام بردیم. عبدالحسین بعد از نماز 
اتاق  از  را  بقیه  گرفت،  بغل  را  زینب  عشاء  و  مغرب 

بیرون کرد و گفت: »بروید نمازتان را بخوانید.«
دیدم  شدم،  وارد  اتاق  به  که  لحظه  چند  از  پس 
آن قدر گریه کرده که پیراهنش خیس شده است. 

نمی دانم توی گوش بچه چه گفته بود!
زینب 20 روزه بود که آقای برونسی گفت: »باید 

بروم جبهه. دیگر نمی توانم بمانم.«
و  رفتیم  رضا؟ع؟  امام  حرم  به  همگی  شب   
عبدالحسین بچه ها را یکی یکی دور ضریح طواف داد 
و اشک ریخت. به زینب که رسید، زینب را بغل گرفت 
و اطراف ضریح گرداند. گریه کرد و با امام رضا ؟ع؟ 
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حرف زد.
موقع برگشت رو کرد به من و گفت: »هر موقع 
بیایید. سفارش  کاری داشتید پیش امام رضا ؟ع؟ 
به شما سر  امام رضا ؟ع؟ کردم و گفتم:  به  را  شما 

بزند.«
شب به تک تک خانه های فامیل سر زد و از آن ها 
خداحافظی کرد... صبح روز بعد آماده شد که به 
منطقه برود. هر موقع که قرار بود جبهه برود بچه ها را 
یکی یکی بیدار می کرد و می بوسید. قرآن و آب که 
می آوردم از زیر قرآن رد می شد و اگر گریه می کردم 

می گفت: »گریه نکن! بادمجان بم آفت ندارد.«
اما آن روز بچه ها را بیدار نکرد و قرآنی را که آوردم، 
گریه ام  نشد!  رد  آن  زیر  از  ولی  بوسید؛  و  گرفت 
گرفت، گفت: »این دفعه هرچقدر که می خواهی 
گریه کن. این آخرین دیدار من و تو هست. دیدار 
بعدی من و تو قیامت است. این گریه میمنت دارد، 

هرچقدر می خواهی گریه کن.«
به  روز  چند  از  بعد  رفت.  جبهه  به  عبدالحسین 
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خانه تلفن کرد و خواست با تک تک بچه ها صحبت 
خواب  »بچه  گفتم:  رسید،  که  زینب  به  کند. 

است.«
را  صدایش  تا  بیندازیدش  گریه  »به  گفت: 

بشنوم.«
 تا گریه زینب را نشنید تلفن را قطع نکرد!

برمی گردی؟  کی  پرسیدم  تلفن  پشت  از  وقتی 
برمی گردی؟  کی  می گویی  که  هم  »هنوز  گفت: 
بیشتر  سال  چند  من  برنمی گردم.  دیگر  دفعه  این 
خبر  کی  بگویی  باید  کنم؟  عمر  جواد؟ع؟  امام  از 

شهادتت می آید.«
داد:  ادامه  حرف ها،  این  گفتن  از  بعد  ولی   

»شوخی می کنم.«
اما حرفش جدی بود، چون بعد از چند روز شهید 

شد.
معصومه سبک خیز، همسر شهید
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 اسلحه  داماد
صدام

دو اسلحه کمری داشت. یکی قبل از انقلاب خریده 
بود که با آن به طلبه ها آموزش اسلحه می داد.طبق 
به  را  اسلحه  آن  شهادت،  از  بعد  خودش  وصیت 
سرهنگ  کلت  هم  دیگری  دادند.  حسینی  آقای 
به   3 والفجر  در  جاسم  بود.  صدام(  )داماد  جاسم 
دست ایشان اسیرشده بود. عبدالحسین اسلحه اش 
را پشت کتابخانه پنهان  را غنیمت گرفته و بعدآن 
کرده بود و ما هم خبر نداشتیم. بعد از عملیات بدر 
برونسی  »حاج آقای  گفتند:  و  آمدند  سپاه  بچه های 
ما را فرستاده اند تا اسلحه ای را که پشت کتابخانه 

جاسازی کرده اند ببریم و به ایشان بدهیم.«
اسلحه را برداشتند و بردند. بعد از چند روز فهمیدم 
وصیت  شهادت  از  قبل  و  شده  شهید  عبدالحسین 
را  جاسم  سرهنگ  اسلحه  »بروید  که:  بود  کرده 

بردارید و به سپاه تحویل دهید سپاه.«
معصومه سبک خیز، همسر شهید
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ین لحظه تا آخر

مجروح  بار  دو  عملیات  حین  در  برونسی  آقای 
خمپاره  از  پی درپی  استفاده  دلیل  به  بودند.  شده 
شدت  به  گوش هایشان  دشمن  با  مقابله  جهت 
خون  گوشش  دو  هر  از  که  طوری  بود  صدمه دیده 
می آمد. برای همین صدای بی سیم و بی سیم چی را 

نمی شنید.
افتاد  اتفاق  سخت  بسیار  شرایط  در  وی  شهادت 
عنوان  تماس ها  در  شهادت  از  قبل  لحظاتی  تا  و 

می کرد: »اوضاع خوب است...«
تحمل  را  دشمن  بی امان  فشار  تمام  رشادت  با  او 

کرده بود.

سعید رئوف، هم رزم شهید



68

مه
رنا

یثا
 ا

م(
ـــــــ

یکـ
 و 

سی 
د 

جل
(

سخنان مقام معظم رهبری؟مد؟
در دیدار با خانواده شهید

خداوند ان شاء الله شما را که این زحمات را تحمل 
بزرگ کردید،  این زحمت  به  را  بچه ها  این  کردید، 
تحمل  را  مؤمنی  این  به  خوبی  این  به  همسر  فقدان 
کردید، ان شاء الله به شما صبر بدهد، اجر بدهد و 

درجاتش را عالی کند.
پیغمبر  با  را  عزیز  شهید  این  الله  شاء  ان  خداوند 

محشور کند، درجاتش را عالی کند1.

1  -‌منبع‌کتاب‌»گلبوی«،‌نویسنده:‌سید‌علیرضا‌مهرداد،‌نشر‌ستاره‌ها.



69

ید
شه

پ 
رتی

 س
دار

سر
ی 

دگ
ز زن

ی ا
های

راز
ف

سی
رون

ن ب
سی

لح
دا

عب



70

مه
رنا

یثا
 ا

م(
ـــــــ

یکـ
 و 

سی 
د 

جل
(

عاجزم، بنده معصیت کارم، نتوانستم آنچه که خدا 
گفت، عمل کنم ولی این مسیرى که امام عزیزمان 
آمد به ما نشان داد که دنباله رو مکتب حسینی است 
و سرمنشأ از فرزندان فاطمه ؟سها؟ گرفته است و راه 
خونین صحراى کربلا را پیموده است و از مدینه به 
مکه و از مکه به عراق و همان راهی که حسین؟ع؟ 
رفت این فرزندش امام خمینی؟ق؟ ما را رهنمون کرد و 
ان شاء الله از همان راهی که همه انبیاء خدا رفتند و 
امام حسین؟ع؟ فرزند فاطمه؟سها؟ آن را کامل کرد و 

همان راه تکمیل شدنش را ما می پیماییم. 

فرازی از وصیت نامه
شهید


